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Abstract 

Introduction 

A model for the epistemology of religious belief is Zagzebski’s virtue epistemology. 

It evaluates religious beliefs in terms of intellectual virtues such as understanding, 

wisdom (phronesis), and doxastic characters. A belief is stable and valid if its 

subject possesses intellectual virtues. We might embark on evaluating religious 

beliefs, particularly monotheism, God’s existence, and His attributes based on virtue 

renderings of intuitions and illuminations. Intuitions and illuminations are processes 

through which one achieves rational flourishing in light of wisdom. Both 

Suhrawardī and Zagzebski draw on intellectual virtues, particularly wisdom, to 

account for religious beliefs. In such an evaluation, instead of beliefs, believers are 

evaluated. Zagzebski’s account gives way to two readings: in terms of understanding 

and in terms of wisdom. This article deals with the role of wisdom in evaluating 

religious beliefs. This reading might be thought of as a version of Suhrawardī’s view 
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of religious beliefs, particularly the belief in God. In a recapitulation of his view, 

Suhrawardī insists that attainment of genuine knowledge is enabled through 

theoretical wisdom, practical wisdom, intuitions and revelations, and possession of 

moral and intellectual virtues (Suhrawardī 1993, vol. 2; also see Zagzebski 1996, 

1993a, 1993b, 2000, 2011). There has been research on religious beliefs in Iran in 

the last decade, but none of these studies has talked about the rationality of religious 

belief in the light of wisdom with all its aspects and independently. Therefore, the 

present research is novel in this connection, and its main contribution is its 

discussion of the virtue of wisdom according to Suhrawardī and Zagzebski. 

 

Method 

The method of this research is descriptive-analytic. It is based on Lakatos’s research 

program. The research is focused on wisdom and its role in choosing beliefs. Its 

positive strategy is the epistemic authority of the self and others in choosing beliefs, 

and its negative strategy is the critique of rival theories such as radical fideism and 

strong rationalism. 

 

Results and Discussion  
This article begins with an overview of the epistemic foundations of Suhrawardī and 

Zagzebski: 

(a) Intellectual virtues as modeled upon virtue ethics, (b) rational faculties or 

powers are not the only belief-forming powers. Indeed, moral faculties or powers 

play a reciprocal role in the formation and reception of beliefs, (c) an epistemic 

subject has both epistemic and moral duties, (d) just as we have an epistemic trust in 

our own rational and moral faculties, we have an epistemic trust in other people, (e) 

the will or motivation to attain the truth is as relevant to moral virtues as it is to 

intellectual virtues, (f) giving up on the scientific-empirical model of epistemology 

and tuning to the specialized model of religious epistemology, (g) extension of 

objects of religious beliefs from propositional to non-propositional facts, (h) taking 

into consideration the external and internal dimensions of knowledge-conferring 

character of non-epistemic factors in attainment of genuine knowledge, (i) special 

consideration of wisdom in reception of genuine knowledge, instead of explanation 

or justification of beliefs. A wise person is one who possesses moral and intellectual 

virtues, through which he or she decide under certain circumstances what is the right 

thing to believe or to do. Intuitions are crucial to the process of attaining wisdom. A 
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wise person deploys intuitions, particularly rational intuitions, to make proper 

decisions about accepting or denying a belief or act. 

 

Conclusion 

There have been different versions of rational evaluation and stability of religious 

beliefs, including foundationalism, coherentism, and fideism. What matters is that 

the believer possesses moral and intellectual virtues to attain the beliefs that are 

proper to wise people. To take a wise person as a role model can pave the path for 

attainment of valid beliefs. In their virtue-theoretic framework, Suhrawardī and 

Zagzebski propose that a wise person, possessing spiritual virtues, is a superior 

model for those who seek genuine knowledge so that they can attain wisdom. Both 

Suhrawardī and Zagzebski begin with reflective reasons, and then turn to theoretical 

reasons. The highest degree of belief in monotheism, God’s existence, and His 

attributes can be attained in light of wisdom.  

Keywords: Intellectual virtues, rationality of religious beliefs, intuition, wisdom 

(phronesis), Suhrawardī, Zagzebski. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، حكمت معاصر
  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  بررسي تطبيقي عقلانيت باور ديني
  پرتو فرزانگي نزد سهروردي و زگزبسكي در

  *عباس خسروي بيژائم
  ****غلامحسين خدري ،***الهدي سيدعلي علم ،**مهر محمد سعيدي

  چكيده
سـت. ايـن نظريـه بـا     گرا شناسي فضيلت باور ديني معرفتشناسي  يكي از الگوهاي معرفت
بـه ارزيـابي بـاور     ،باورمنـد فرزانگـي و ويژگـي منشـي     ويـژه  به  ،تمركز بر فضايل عقلاني

 شناسي فضيلت ناب با تكيه بر فضايل عقلانـي   معرفت پردازد. زگزبسكي در نظرية مي  ديني
ويژه فرزانگي به تبيين باورهاي ديني پرداخته است. آراستگي باورمند به فضايل عقلانـي   هب

موجب اعتبار معرفتي باور است. سهروردي نيز در نظام الهياتي اشراقي خـود بـا تكيـه بـر     
منـدي از فرزانگـي بـه تبيـين عقلانيـت        فضايل اخلاقي و عقلاني و علم حضوري و بهـره 

گرايانـه    دادن شهود و اشراق با خوانشي فضيلت قرار  با پايه كرده است. باورهاي ديني اقدام
فراينـد رسـيدن بـه شـكوفايي      توان به ارزيابي باورهاي ديني پرداخت. شهود و اشـراق    مي

توان بـه عقلانيـت     مندي از فرزانگي مي مندي از فرزانگي است. با بهره  پرتو بهره عقلاني در
خدا دست يافت. لذا پـژوهش حاضـر    صفات ويژةو  ،كتايي، هستيي ويژه به باورهاي ديني 

 سهروردي نزد فرزانگي در پرتو ديني باور عقلانيت بررسي به تحليلي ـ  توصيفي با رويكرد
  پردازد.  زگزبسكي مي و
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  .اشراق، فرزانگي، سهروردي و زگزبسكي و فضايل عقلاني، عقلانيت، شهود ها: دواژهيكل
 
  مقدمه. 1

شـده    نظريات گوناگون و گاه متضـاد عرضـه   ،باورهاي ديني ويژه به  ،باورهادر سنجش 
گرايـي اصـرار    اند و برخي بر ديـدگاه ايمـان   كرده است. گروهي به عقلانيت باورها نظر

و باورهاي را بر هرگونه عقلانيت مقدم دارند. اين گروه در ارزيابي باورهاي ديني ايمان 
گرايـان نيـز بـه دو گـروه      كه به كمند عقل گرفتار آيد. عقلدانند  ديني را فراتر از آن مي

يار سخت در ارزيابي گرايان شرايط بس شوند. درون گرايان تقسيم مي گرايان و برون درون
اند كه بدون داشتن دلايل   ميدان آورده كرده و سخن از وظيفة معرفتي را به باور را عرضه

هرگونـه بـاور را در تـرازوي سـنجش     رس فاعل باورمند و بدون شواهد كافي  دستدر
پذيري دليل يا هرگونـه   رس نيازي از دست تنها بر بي گرايان نه اما برون دانند؛ مي ارزش بي

گيـري بـاور و پـذيرش آن     بلكه به دلايل بيروني و دروني در شـكل  ،دارند تأكيدشاهد 
 :Zagzebski 1996؛ 14-6 :1397؛ خداپرسـت  308-299 :1387 پـويمن ( اند توجه كرده

 شــك و يقــين و )الــف(دو فضــاي فكــري  بــه باتوجــه  ،). زگزبســكي329-334 ,29-43
 ـ  شدة ، فضايل فراموشفهم و معرفت )ب( شناسـي   معرفـت  ةفهم و فرزانگي را در نظري

هاي منشي و فضايل عقلاني فاعل شناسـا   فضيلت ناب مطرح كرده است. وي بر ويژگي
ارزيابي باور جاي خود را به  ،دارد. نزد او تأكيدبراي ارزيابي درستي يا نادرستي باورها 

ي دار جانبهمانند خودآييني معرفتي و    دهد. حال اگر رذايل اخلاقي ارزيابي باورمند مي
بهـره و نادرسـت    شده باشند، باور از عقلانيت بـي  دليل در درون فاعل شناسا نهادينه  بي

 بـا  ديگـري  و فهـم  محوريـت  بـا  يكـي  ،خوانش زگزبسكي دو توان از نظرية  است. مي
. )Zagzebski 1993 a, 1993 b, 1995, 1999, 2000, 2011( داشـت  ،فرزانگـي  محوريـت 
 همان باشد كه ديدگاه سـهروردي را بـه ديـدگاه زگزبسـكي نزديـك      شايد دوم خوانش

و  ،بر حكمت نظري، حكمت عملي تأكيدكند. سهروردي در گزارش ديدگاه خود و  مي
آراستن جان به فضايل اخلاقي و پالايش عقل از هرگونه آلايش و آراسـتن بـه فضـايل    

پژوهش حاضر به بررسي تطبيقي  ،رو ايناز دهد. يابي به معرفت راستين را مژده مي دست
سهروردي و زگزبسكي بـا محوريـت توحيـد     نزد فرزانگي در پرتو ديني باور عقلانيت
  پردازد. مي اشراقي
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  . پيشينه2
اي ديرينـه دارد و شـايد     جوي معيار براي پذيرش يا انكـار باورهـاي دينـي پيشـينه    و ستج

پـي  بـه ديـن روي آورد و در  در همـان روزگـاراني جسـت كـه انسـان      بايد سرآغاز آن را 
ورزي در پذيرش باورها بهـره گرفتـه    برآمد. معمولاً از دو معيار عقلانيت و ايمان  يدار دين

ها   ين نظريهتر مهماني دارد. يكي از دار طرفدر روزگار نو  چنان همشده است. اين دو معيار 
هاي دروني   فضيلت ناب زگزبسكي است. اين نظريه هم به جنبه در ارزيابي باور ديني نظرية

 ،هاي بيروني  توجه دارد و هم به جنبه ،همانند عواطف و فضايل اخلاقي و عقلاني ،باورمند
تـوان بـه سـه      اخير در ايران را مي هاي دهة  ي معرفتي. پژوهشها  همانند فرزانگان و انجمن

گرايـي   اسـاس فضـيلت  برخي از ارزيابي باورهـاي دينـي بر   ،نخستبندي كرد:   تقسيم دسته
) از 1392). جوادپـور ( 1394 انـد (جوادپـور    معرفتي بر بنياد فضـايل عقلانـي سـخن گفتـه    

هنگـام تعـارض باورهـا     ويژه بـه  به سكيزگزب ثبات عقلانيت باور ديني در انديشةسازوكار ا
نياز به حل تعارض، سـخن   .3معقوليت فرهنگي،  .2تشخيص عقلاني، .1براساس سه اصل 

ــور  ــه اســت. جوادپ ــاس   1393( گفت ــاد را براس ــداباوري و الح ــين خ ــي ب ) داوري معرفت
دانسـته  ده و باور به خدا را داراي ارزش معرفتـي و معتبـر   كر بررسيمعرفتي گرايي  فضيلت
) بــه فضــيلت عقلانــي گشــودگي ذهــن و نقــش آن در بــاور و 1393. خداپرســت (اســت

) از نگاه سلبي به معقوليت باور ديني و 1399باورگزيني ديني پرداخته است. فخار نوغاني (
محور را براساس اعتماد معرفتي به خـود و ديگـران    شناسي فضيلت حل متناسب معرفت راه

شناسي ملاصـدرا   ) نقش فضيلت فهم در معرفت1395مزرعه ( ةكرده است. عسكرزادتبيين 
گـران هماننـد    برخـي ديگـر از پـژوهش    ،دوم ؛كاوش قرار داده اسـت زبسكي را موردو زگ

زگزبسـكي را  معرفت ديـدگاه  ر د) تأثير عوامل غيرمعرفتي همانند عواطف 1394( جوادپور
ر معرفت د  همانند تهذيب نفس ) تأثير عوامل غيرمعرفتي1394زاده ( اند. عباس گزارش داده

اي به  گونه مسائلي كه به ازگروهي ديگر از پژوهندگان  ،سوم ؛اشراق را كاويده است ةفلسف
) چيستي شهود اخلاقـي،  1398( اند. مهجور سخن گفته اند احث آمده در اين گفتار مرتبطمب

اركرد معرفتي آن در ك) اشراق و 1391زاده (  و انواع شهود را بررسي كرده است. عباس ،معنا
انجام رسانده اسـت.   شناسي سهروردي را به ند از معرفتم مسهروردي و گزارش نظا انديشة
گرچـه  شناسي اشراق پرداخته اسـت.   ) به بررسي مراتب شهود در معرفت1390زاده (  كمالي

 ـيـا   اي عام گونه فضايل عقلاني به در پرتوعقلانيت باور ديني  به اتوجهب گران اين پژوهش  اب
اي خاص بـه ارزيـابي    گونه تمركز بر برخي فضايل عقلاني همانند گشودگي ذهن و فهم به
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در عقلانيت باور دينـي  از ها  ژوهشيك از اين پ در هيچ اما اند، اورهاي ديني همت گماشتهب
 ـ   گونه هاي آن و به جنبه فرزانگي با همة پرتو  ،عـلاوه  هاي مستقل سخن گفته نشـده اسـت. ب
فضـيلت نـاب زگزبسـكي و خـوانش      ژوهندگان بـه مقايسـه و تطبيـق نظريـة    پ يك از هيچ

ويژه باور بـه خـدا، اقـدام     هب ،باورهاي ديني ةشناسي سهروردي دربار معرفت مدارانة فضيلت
نـوآوري آن تمركـز بـر     ةجنب ـين تـر  مهمو  سره نوست اين پژوهش يك ،رو اند. ازاين نكرده

گزيني ديني وجه فراگير بر كاركرد آن در باوراز فهم) و تالفضايل و برتر   ام ( فضيلت فرزانگي
  نزد سهروردي و زگزبسكي است.

  
  . مباني نظري3

 مباني معرفتي سهروردي و زگزبسكي 1.3

شناس است كه به تعريف نظام معرفتي خـود بپـردازد، معيـار عقلانيـت بـاور را       بر معرفت
تحليل و معـين كنـد. ايـن وظيفـه      شد از تعارض يا تزاحم باورها را مشخص كند، راه برون

شـناختي   جـا بـه برخـي مبـاني معرفـت      شـود. ايـن   معمولاً در بيان مباني معرفتي انجام مـي 
  كنيم. سهروردي و زگزبسكي اشاره مي

  اخلاق دارد ةبرخي مباني ريشه در فلسف 1.1.3
 ةيـا همـان انگيـز    مندي فاعل شناسا از حسن فـاعلي  الف) تمركز بر اخلاق فضيلت و بهره

 ردبلكـه فضـايل اخلاقـي هـم      ،ساز نيستندرب) قواي عقلاني تنها قواي باو ؛انهمند فضيلت
يل ج) فضايل عقلاني همانند فضا ؛گيري باور و هم در پذيرش باور تأثير دارند  شكل فرايند 

كـه   چنـان  هـم  ،يابي بـه معرفـت   د) فاعل شناسا در دست ؛ندا اخلاقي داراي مراتب تشكيكي
كه به قـواي عقلانـي و    چنان همهـ)  ؛عرفتي است، وظايف اخلاقي نيز داردداراي وظايف م

اخلاقي خـود اعتمـاد معرفتـي داريـم بـه قـواي اخلاقـي و عقلانـي ديگـران نيـز اعتمـاد            
  ).Zagzebski 2004: 59-74؛ 234- 233 ،256- 253: 1392زگزبسكي ( داريم  معرفتي

  ذهن دارد ةبرخي مباني ريشه در فلسف 2.1.3
انه و شوق مند فضيلت ه و انگيزةفضايل عقلاني همانند فضايل اخلاقي مسبوق به ارادالف) 

موجب پيدايش عواطف  گيزه چون با شوق و عقل آميخته شودب) ان ؛ندا رسيدن به حقيقت
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رفتار ارسطو را سهروردي و  موجه باور و قوة موجب ةج) تمايز قواي نفس به قو ؛شود مي
ــه  ــكي نپذيرفت ــد زگزبس ــكيزگز( ان ــكي  ؛141- 136: 1392 بس  ؛384 ،112 :1394زگزبس

  ).62- 56: 1386 ؛ اكبري138- 126 ،70- 63: 1397خداپرست 

  شناسي دارد ة معرفتبرخي مباني ريشه در حوز 3.1.3
 ةآوردن بــه الگــوي ويــژ ـــ تجربــي و روي شناســي علمــي الگــوي معرفــت   الــف) رهــايي

آوردن به  اي و روي ارزيابي معرفت گزارهاز برتافتن  ب) روي؛ شناسي باورهاي ديني عرفتم
ج) گسـترش مرزهـاي    ؛ارزيابي فاعل شناسا با محوريـت فضـايل اخلاقـي و عقلانـي وي    

زمـان بـه تـأثير عوامـل      د) توجـه هـم   ؛اي اي بـه معـارف نـاگزاره    فت گزارهمعرفت از معر
افـت  ه) توجـه ويـژه بـه فرزانگـي در دري     ؛دروني معرفت ةبخش و جنب  غيرمعرفتي معرفت
: 1392 زگزبسكي ؛369- 363: 1394زگزبسكي ( جاي يقين يا توجيه باور  معرفت حقيقي به

گفتـار   اين ).Zagzebski 1996: 43-51؛ 169- 151 ،92- 87: 1397؛ خداپرست 233، 24- 14
  پردازد. مي و نقش آن به ارزيابي باورهاي ديني فرزانگي با تمركز بر فضيلت

  
  فرزانگي 2.3

 ةمركـزي فلسـف   ةعقلاني، هسـت  يعنوان فضيلت به ،عملي همان حكمت) phronesis(فرزانگي
ست. حكمت عملي ويژگي عقلاني رساناي حقيقت يا صدق است و ناظر به اخلاق ارسطو

 ؛19- 18، 2  ج :1391 (ارسطو ها را انجام دهد انسان آن است  يبندهاموري است كه زعمل يا 
Zagzebski 1996: 211(. عقل  ةرا پيموده و در مرحل است كه مراتب عقل نظري فرزانه كسي

امور انساني ه . فرزانگي بشود يعملي داراي نظر دقيق است و تدبير اين امور به او واگذار م
 فرزانـه دارد. كار اساسـي    است ارتباط گيري يمچه درخور سنجش و ارزيابي و تصم آنو هر
ات بلكـه بـه امـور    تنها بـه كلي ـ  هت است. حكمت عملي ندرس و تدبيرتصميم خوب  اتخاذ
 ـ   تر بيشزيرا  ،پردازد مي نيز يجزئ شـخص خـاص در    يين سـروكارش بـا رفتارهـاي جزئ

فضـايل   ةاز فرزانگي شرط لازم و كافيِ داشتن هم ـ يمند بهره. ويژه است موقعيت و حالت
و  كنـد  ييم تـأمين م ـ حقانيت و درستي هدفي را كه درپي آن فضيلت اخلاقي .اخلاقي است

 ،2ج  :1391(ارسطو  يريمگ يم  كار براي رسيدن به آن هدف بهكه  را فرزانگي درستي ابزاري
  .):Zagzebski 1996 214 ؛27- 22



  1400 پاييز و زمستان، 2، شمارة 12سال  ،حكمت معاصر   260

 

و دانـد   يم ـ ديگر يكجزء را مستقل از دو ارسطو در تقسيم عقل به نظري و عملي اين 
 و معرفــت ،)nous( ، عقــل شــهودي)sophiya( فضــايل عقــل نظــري را حكمــت نظــري 

)episteme( ةحكمت عملي حلق داند. مي و حكمت عملي / هنرو فضايل عقل عملي را فن 
 يمبـادي و اصـول علـوم    دركدر  را است. ارسطو اميال و عواطف يرهزنج ارتباطي اين دو

همان  يادرك مبادي عواطف از نظر او بلكه  ،داند  نمي مؤثري تجربهمانند رياضيات و علوم 
تا  نمايد يست كه نياز به فرزانگي چهره مجا اين سازند. يويران ماخلاقي را هاي غايت رفتار

فايي عقلانـي اسـت بـه آن    شـكو  همـان به هدف والاي اخلاق كه  يابي شخص براي دست
گسترش  يا گونه قلمرو عقل عملي را بهرواقيان  .)20- 11، 2 ج :1391ارسطو د (شوآراسته 

و هم احكـام واجـد    ،عقل نظري، م صدقاها تصديق هم براي احك آن ةيشاند كه در اند داده
 امـا  خواند، ميحكمت عملي به عمل فراگرچه شده است.   گرفته ميكار  به ،عقل عملي ،خير

 دادني است يا وانهـادني.  داند و آن معلوم يا انجام مي آيد كه فرزانه  از آن عمل علمي لازم مي
و حكمت عملي يا همان وجه كمت نظري ) حheremneutic circle( جا دور هرمنوتيكي اين

شود كـه در مراحـل پـرورش      نظري حكمت عملي و وجه عملي حكمت نظري آشكار مي
، مسـكويه  كنند. از نگاه ابن مي نقش آفريني ديگر يكياري و همكاري  هم ابشخصيت حكيم 

 ،كارهاي انسان كارهاي خـدايي و خيـر نـاب باشـد     ةفضيلت آن است كه هم آخرين مرتبة
سينا نيز بر آن است كـه   كند. ابن مي و به او و رفتار او اقتدا شود ن همانند خدا ميچراكه انسا

منـد   رسد كه از فيضـان نـور عقـل فعـال بهـره      مي اش به جايي نفس در مراتب سير تكاملي
 رذايـل  گرفتار انسان ،نشتابد نظري عقل ياري  به عملي عقل از حاصل فرزانگي شود. اگر مي

 دشـو  مـي  فرشـتگان  هماننـد  شـد  آراسـته  فرزانگـي  بـه  شـخص  چـون . دشـو  مي  اخلاقي
ــائري( ــزدي  حـ ــن229- 218: 1384 يـ ــينا ؛ ابـ  ؛340- 321 ،285- 278 ،69- 63 :1375 سـ

: ق 1412مسكويه  ؛ ابن103، 99: 1363 يزدي  حائري؛ 357- 352، 2 ج :1378 يزدي  حائري
  ).70- 68 ،3، ج 185- 184، 117، 110، 2 ج :1372؛ سهروردي 92، 90 ،79

 مجـرد،  قدسـي  ملكـوتي،  و الهي حق، جوهري انوار از را نوري ناطقه نفس سهروردي
 فعـل  به دشو عقلي عاملي كه است آن نظري ةجنب از نفس كمال ،نزد وي .داند مي قائم حي

 او عدالت و استيلا يابد و فضيلت استعلا بدن بر كه است آن عملي ةجنب از و وجوه ةازجمل
درسـت   رأي برحسـب  زندگاني تدبير در است عملي عقل كاربرد شود. فرزانگي حاصل را

ــزدان184 ،89 :1372(ســهروردي  ــاه  ؛ ي ــزگزبســكي در نظر ).251- 241 ،2ج  :1391پن  ةي
در كـاركرد درسـت عقـل     اخلاقـي و عقلانـي را   فضيلت ناب نقش فضايل يشناس معرفت
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عملي خاصـي در   ايه ييفضايل عقلاني توانا ،يو نظر . بهاستآشكار كرده  عمليو نظري 
  ).Zagzebski 1996: 218سازند (  فراهم ميجوي فكري   و  دادن به باورها و هر جست شكل

. ضـرورت نظـري دارد   هم بـاور موجـه   ست اخلاقي ودرفرزانگي هم براي فهم عمل 
  :دارد تأكيدنظري كسب فرزانگي بر سه كاركرد آن زگزبسكي براي ضرورت 

  ؛تشخيص فرزانه وابسته است اخلاقي به وسط فضايل تعيين حد: نخستكاركرد  ـ
در  عقلانـي  و اخلاقـي فضـايل   هنگام تضاد. هب فضايلگيري بين  كاركرد دوم: ميانجي ـ

انـد؛   پوشان هم ديگر يكگوناگون با  يها كه به راه روند يكار م از زندگي به ييها   زمينه
گاهي بين فضايل عقلاني گاهي بين فضايل عقلاني و گاهي بين فضايل اخلاقي و اما 

لازم است فضيلتي در كار باشـد تـا    ،رو ين. ازاآيد يو فضايل اخلاقي تعارض پيش م
 گـري بـين فضـايل    بـا ميـانجي  را بسنجد و  موقعيت هاي يژگيو ةشخص بتواند هم

گـري   ايـن ميـانجي   يحكمي صادر كند. فرزانگي تنها فضيلت ممكن است كه تواناي
  ؛دارد  را

. گزينيباور فرايند هماهنگي بين فضايل گوناگون در مسير عمل يا در  :سومكاركرد  ـ
انـه گـاهي   مند فضـيلت هاي فراينـد   فرزانگي فضيلت حاكم بر ديگر فضـايل اسـت.  

 بخشـند.  يبه عقلانيـت تعـين نـاقص م ـ   شوند و  يموجب تعين ناقص عمل و باور م
دهد  ميسير قرار فضايل را در يك خط  گي از طريق دو كاركرد نخست مجموعةفرزان

 ؛307-306، 1 ج :1391 ارسـطو ( يـد آدسـت   هـا بـه   تا يك رفتـار يـا بـاور از آن   
Zagzebski 1996: 219-226.(  

بـا   اسـت  فرزانگـي  به جان آراستگي آن آورد ره كهپرورش منش و تحقق هويت انسان 
با  يابد. حكيم مي شدن پايان خداگونهو تا  آغاز و با تشبه به خدا ادامه فرزانگان الگوگيري از

 ،نيسـت  يا كه ديگران را از آن بهـره  دشو يبه حقايق و معارفي آگاه م فرزانگي از يمند بهره
 سـهروردي ؛ 66 :1387روي ديدگان ديگران بـردارد (اكبـري   كه اين حكيم پرده از  آن مگر

شـرط  و است   شكوفايي عقل نظري فرزانگيبه  يابي شرط لازم دست). 10- 9، 2ج  :1372
عقـل نظـري   هماننـد  تأله و پرورش عقل عملي است. عقل عملـي   فرايند كافي آن پيمودن 

ايـن   فراينـد  در اسـت.  عقـل قدسـي    مقام عقل هيولاني تا رسيدن به ةمرتب ازمراتبي داراي 
 ةبـه سرچشـم   ،خود ،سرانجام، اما شكوفايي، عقل گرچه در آغاز ابزار كسب معرفت است

، 185- 184 ،2 ج :1372؛ سهروردي 113 ،1: ج 1393 بهشتي( شود مي بخش تبديل  معرفت
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 ـ  فراينـد  عقـل در   اگـر ). 177- 171: 1394؛ عسكرزادة مزرعه 53، 3  ج ،271 ه شـكوفايي ب
شـدن   مراتب نوراني سهروردي .شود  ميمند  بهره فرزانگي د ازعقل عملي قدسي برس ةمرحل
 يا بهره اي را يندههر جوكه  داند  مي هسه مرتب ديگرگزارشي  و درپانزده  يدر گزارش رانفس 

  ).254- 252، 2ج  ،501 ،444- 443 ،1ج  :1372از نور است (سهروردي 
د و وابستگي شو مي سردرازمدت مي يفرايند آراستگي به فضايل عقلاني در گذر زمان و 

ي منـد  فضـيلت سـطح   خلاقي فاعل شناسـا ي امند فضيلتتمام به تهذيب نفس دارد. سطح 
تجليـه و سـپس    به گاه آن وشود  ميكند. تهذيب نفس از تخليه آغاز  مي عقلاني او را تعيين

-Zagzebski 1996: 102 ؛69 :1375 سـينا  ابن( انجامد تا علم حقيقي فراچنگ آيد مي به تحليه

106, 127-139; Zagzebski 2009: 81-83 .( و با انجـام مراحـل   عقلانيقواي  پرورشانسان با 
 ةقلبـي كـه آمـاد    ،يابـد  يقلب راه م ةاز نور حق به مرحل مندي هرهيب نفس و با بتهذ عملي

 دينآ ميياري قلب  بهاند  فرشتگان كه خود عقل ،فرايند پذيرش تابش انوار الهي است. در اين 
. اشراق يا تابش حقايق از جانب نورالانـوار يـا   تابانند يو معارف الهي و قدسي را بر قلب م

بودن آن  حقيقتكه فرزانه را به  است يفرايند آن حقايق از جانب قلب  ةمشاهدفرشتگان و 
؛ 92- 90 :ق 1412مســكويه  ابــنآورد ( بــاور تــا بــه آن  كنــد مــيمطمــئن  معــارف

، شدن بايد خضر گويد: مي سهروردي براي رسيدن به حقيقت. )75- 74 :1392  پورنامداريان
هـا و   بـا تشـبه بـه آن    سـت در جامعـه تـا   كه در نگاه زگزبسـكي يـافتن فرزانگـاني ا     همان
سـهروردي  ( يافـت   دستبه معرفت حقيقي بتوان شدن به فضايل اخلاقي و عقلاني  آراسته
  ).Zagzebski 1996: 227-228 ؛238- 237، 3ج  :1372

  

  معرفت شهودي 3.3
ان كنـد و جوينـدگ    مـي  اسـتوار  شـهودي  معرفـت  را بر اشراق حكمت هاي  سهروردي پايه
خوانـد   يفرام ـدي اتصالي شهودي حضوري اشراقي وجوي دانش تجر  جست حكمت را به

دانش عقلي و معرفت قلبـي   ينينش هم). 489- 487 ،121 ،73- 70، 1ج  :1372سهروردي (
  كشاند. يم ت شهودو عقلاني عقلاني شهود دربارة وگو گفترا به  ما

  هاي شهود گونه 1.3.3
كنـيم.   مي ها را بررسي سازي آن عقلاني فرايند  گاه آن ،پردازيم مي هاي شهود در آغاز به گونه

. شـهود حسـي،   1توان پنج گونه شهود را نـام بـرد:    مي بخش انسان، معرفتقواي  به باتوجه 
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، 1ج  :1391پنـاه   يـزدان ( يروح ـ. شهود 5. شهود قلبي، 4. شهود عقلي، 3شهود خيالي،   .2
 امــور )الــف(متعلــق شــهود يــا  بنــدي متعلــق شــهود اســت.  ايــن تقســيم ). معيــار70- 56

امور خيالي است كه نيـروي   )ب(است و نيروي دريافت آن حس ظاهر است، يا   محسوس
امور معقول است كه عقل پس از شهود حسي و خيالي  )ج(يا  كند،  را دريافت مي خيال آن

يابد،   معرفت شهودي همانند معقولات ثانية فلسفي دست ميپردازد و به   مي اه آنبه پردازش 
هاست و نيروي شهود اين امـور قلـب اسـت كـه بـا اشـراق و        اين امور ماوراي همة )د(يا 

اعتبـار  رسـيم.    بـه شـهود روحـي مـي     پس از شهود قلبـي  )ه(، يا يابد  ميها را در آن مشاهده
 ةهـاي اول تـا سـوم نـزد هم ـ      شـهود اسـت. گونـه    سب با متعلق آن مرتبـة شهودي متنا  هر

چهارم و پنجمِ متعلق شهود نزد سهروردي جـز بـا    ةاما گون ،شده است  يرفتهپذانديشمندان 
 يسـت نممكـن   رسـد   هايي كه از نورالانوار يا انوار قاهره يا انوار مدبره بـه انسـان مـي     ياري

نيـا   ؛ ارشـادي 72- 56، 1ج  :1391پنـاه   يـزدان ؛ 233- 195 :1386؛ صادقي 1390زاده  كمالي(
؛ قيصـري  318- 317: 1387 تركـة اصـفهاني   ؛ ابن312- 306 :1392؛ ذبيحي 105- 82: 1389
  ).251- 248: 1392؛ زگزبسكي 271، 2ج  :1372؛ سهروردي 345- 247 :1375

  شهود عقلي نزد سهروردي 2.3.3
شهود عقلي كار عقل شهودي است. براي رسيدن بـه شـهود عقلـي تنهـا كـاوش ذهنـي و       

قل عملي با آراسـتگي بـه فضـايل    ع ةبلكه بايد در مرتب ،گيري از استدلال بسنده نيست بهره
دل  و  شدن چشم جان يلي عقلاني و اخلاقي امكان گشودهعقلاني و اخلاقي و پرهيز از رذا

امكان شهود عقلي  ته باشيماخلاقي برتري داش ةبه معرفت حقيقت را فراهم كرد. هرچه مرتب
، 1 ج :1391اه پن ـ يزدان ؛1390 زاده ؛ كمالي233- 195: 1386شود (صادقي  تر فراهم مي بيش
 ).251- 248 :1392؛ زگزبسكي 312- 306 :1392؛ ذبيحي 105- 82: 1389نيا  ؛ ارشادي56- 72

 :1391پنـاه   يـزدان شود يا با شهودات ( سهروردي بر آن است كه فلسفه يا با اوليات آغاز مي
 ـ ،). وي به شهودات13، 2 ج :1372؛ سهروردي 216، 50- 48، 1  ج  ،ويـژه شـهود قلبـي    هب

رود ايـن   چـه انتظـار مـي    آورد. آن شمار مي هاصلي فلسفه ب ةرا مبنا و پاي و آن كند ميتوجه 
گفت،  سخن مي عقل شهودي است ةاست كه سهروردي بايستي از شهود عقلي كه فرآورد

 ،دانـد   منطقـي مـي   ها را معقولات ثانية كه آن ،معقولات ثانيه ما براساس ديدگاه وي دربارةا
شناسـي    منظـر روش   تـوان از  رسـد كـه مـي    نظـر مـي   اما چنـين بـه   شهود عقلي راه ندارد؛

شرح زير ياد كرد. هـركس شـهود حسـي را بپـذيرد      شهود عقلي نيز به ةسهروردي از گون
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چراكـه   ،اسـت   شـهود عقلـي  كـه   است تر از آن تر و دقيق اي عميق ناگزير از پذيرش مرتبه
هـا را   قل نيز به شهود عقلـي آن ع ، حضور دارد.عقل قوة ويژه به  ،قواي خود ةنفس در هم

پناه  يزدان ؛290، 191 :1386؛ يثربي 216- 212، 18، 13، 2 ج :1372سهروردي ( يابد درمي
  ).252- 245، 68- 56، 1 ج :1391

 ،. نيرويي از قـواي نفـس  1: استو دو گونه  اي دارد خيال نزد سهروردي جايگاه ويژه
ني بـين جهـان   جها همان خيال منفصل. عالم خيال ،روني. عالمي بي2 همان خيال متصل و

 فراينـد  يابند كـه   مي  خيال جايگاهي ةقوكات حسي با ست. ادرامحسوس و جهان معقول ا
يابنـد كـه    سازند و معقولات در عالم خيال جايگاهي مـي  ادراك جهان معقول را فراهم مي

جهان خيال متمثـل   درستي دريابد. محسوس و معقول در هها را ب ادراك حسي بتواند آن
جوينـدگان   جهان خيـالي  ند. نيروي خيال وا دريافت وند و با مشاهده و اشراق قابلش مي

معرفت را به جايگاه اصلي دريافت معارف حقيقي كه همان قلب و شـهود قلبـي اسـت    
 ؛1390 زاده كمـالي ( يابـد  گاه علم حضوري اشـراقي اتصـالي تحقـق مـي     آن برد و راه مي
است كـه هـم از     فرزانه كسي). 192 ،1ج  :1372؛ سهروردي 113- 110: 1379 خاني عالي

منـدي از تـابش نـور     رهشهودهاي عقلاني بهره گرفته است و هـم از شـهودهاي قلبـي. به ـ   
نخسـتين   كه مندي از برهان عقلي  . بهره1د: شو مي نهادن چهار گام ميسرسر حكمت با پشت

. پرهيـز از  2؛ ي و نادرستي استبرهان معيار درست لازم براي پيمودن راه قدسي است و   گام
 همودن راه قدسي با پيروي كوركورانكه پيچرا ،ها ي گفتهچراگونه پيروي و پذيرش بدون هر

وجـوي علـم تجـردي      جسـت   .3 ؛كنـد  ت اشراق هدايت نمـي راه خسرواني حكم ما را به شاه
معـارف   درك برخيبراي قل نظري است. ع ةهمان معارفي كه فراتر از گستر، شهودي اتصالي

هـاي    شود تـا عقـل بتوانـد داده     از پيش با قلبي پاك دريافتآن معارف بايد هم عقل نظري  با
چراكـه كليـد    ،ويشـتن و بهتـر شـناختن خ   تر بيشچه . تلاش براي هر4؛ قلبي را پردازش كند

 ؛121- 118، 73- 70، 1ج  :1372سـهروردي  اسـت ( خودشناسـي   رازگشاي معرفت راسـتين 
  ).303- 289 ،2ج  :ق 1403ينا س ابن

  عقلانيت شهود 3.3.3
را  اين كار دهد گزارشبه ديگران  است چه را دريافت كرده خداگونه چون بخواهد آن ةفرزان

گـر   و ياري عقـل اسـتدلال  عقلاني  شهودي معرفت و قلبي معرفت شهودي بين با هماهنگي
 ي و معقـول كل يعقل اما معرفت ،و معين است ،متشخص ،جزئي دهد. معرفت قلبي  انجام مي
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شـهود قلبـي برسـد     ةكـه فـرد بـه مرتب ـ    گاه آن شهود قلبي از شهود عقلي فراتر است. .ستا
 را ادراك آن معـارف  نور قلـب دهد و عقل نوراني به  مي هاي خود را در عقل سريان  دريافت

و آن شـود   مـي   كـار  بـه  دسـت  عقل تحليلي و توصيفي در درون اين شهود قلبي گاه آن كند. مي
 ؛70 :1375قيصـري   ؛248 :1360 اصفهاني ةركت ابنكند ( مي معرفت را در ساختار عقلاني بيان

  ).271- 270 ،2ج  :1372سهروردي  ؛1390 زاده ؛ كمالي71- 68 ،33- 1،32ج  :1391 پناه يزدان
  

  شهود سازي هاي عقلاني روش 4.3
 دن شـهود برآمـده اسـت.   كر شهودهايش درپي برهانيمندي ديگران از  سهروردي براي بهره

 سازي شهود نـزد سـهروردي را   هاي عقلاني داند. روش مي وي معيار پذيرش باور را برهان
  شرح زير بيان كرد: توان به مي

  شهودتحليل  وتوصيف  1.4.3
چيـزي   . شهود عقليسخن گفتفلسفه كاربرد آن در  توان از مي با توصيف و تحليل شهود

ارتباط وجودي  معلوممستقيم عقلي با جهان بيروني نيست. عقل در اين مرتبه با  ةاجهجز مو
نه تصور راه دارد و نه تصديق. عقـل بـا تحليـل و     و نه مفهومي دارد. در اين مرتبه از عقل

تـا از   ده ـن مـي ها را كنار هم  با توصيف آن آن گاه آن چه با آن مواجه شده است و آن ةيتجز
 سـاختار آن را در سـپس  خود بدون آوردن هيچ اسـتدلالي گـزارش دهـد و    واقع بيرون از 

 ؛96 ،4ج  :1386لسـتون  پكا ؛290- 289 :1357معرفتـي عرضـه كنـد (ژيلسـون      يها گزاره
  ).76- 73 ،1ج  :1391 پناه يزدان ؛129- 127 :1387فروغي 

  يآور برهان در شهودگيري از  بهره 2.4.3
آوري حـد وسـط از    در ايـن برهـان   آورد. يت م ـجحشهود خودش فرزانه براي ديگران بر 

  ).156 ،2ج  :1372شود (سهروردي  يشهود وام گرفته م

  از شهود در پاسخ به نقدها يريگ بهره 3.4.3
بـا   ،شود ييي به نقدهايي كه بر وي مگو پاسخهنگام  به ي در نظام فلسفي خودا هر فرزانه

اكبـري   ؛557-547 :1380(شـهرزوري  بپـردازد    آن مـي به بازسازي  ،گيري از شهود بهره
1387: 191-200(.  
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  طريق الهام و حدس 4.4.3
راه  يابـد، بـرخلاف تفكـر كـه هـم      مـي ارتباط نتيجه را با حـد وسـط در   ،بدون تأمل ،فرزانه
بـه   ييتنهـا  بـه شهود  شايد تني باشد،باست. اگرچه ممكن است هر حدسي بر شهود م  تأمل

فرزانـه را بـه    توانـد  يم ـ ي از حـدس و الهـام  يـار شـهود بـا    ولـي  ،خاص نرسـد  اي يجهنت
  .)83- 72 ،1ج  :1391 پناه يزدان ؛340- 338 :1375 يناس برساند (ابن  نتايجي

  جانبه فهم درست و همه 5.4.3
لطيف سرّ و لطافت عقل است. فرزانه با سـير درون كـه بـه    تگرو  در فرزانگي يابي به دست

راه شهود قلبي  ر ظريف و زواياي پنهان حقيقت همبه توانايي فهم امو برد يپاكي روان راه م
فلسـفي و روش   معرفـت شهود قلبي و عقلي آغاز هرگونـه  يابد.  يو معرفت عقلي دست م

ــاني ــت در   همگ ــمي حكم ــرو رس ــر    سراس ــت (نص ــوده اس ــان ب  ؛73- 72 :1371 جه
  .)156، 2ج  ،74- 70 ،1ج  :1372  سهروردي

  
  عقلانيت باور 5.3
 خـاص  ةگون به ديني باورهاي و عام ةگون به يا توجيه باورها عقلانيت از معاصر روزگار در

شناسان از  برخي از معرفت با بروز آشفتگي در معنا و كاربرد توجيه،. اند گفته سخن فراوان
 مبينـي  ؛97- 87 :1392گرفتنـد (زگزبسـكي   پـيش   توجيه دست كشيدند و راهي ديگر در

 ديني است كـه نظـام   . بر انديشمندان)97- 95 :1385 دخت شوركي عظيمي ؛40- 35: 1394
 دينـي  معـارف  عنـوان  بـه  چه را روشن سازند و توضيح دهند: آن خود ديني شناسي  معرفت
 بـي  اسـتينز ( وحـي  يـا  ،تجربه عقل، ؟اند  گرفته كجا از را خود تجيح و معيار شمارند برمي

 اعـلام  رسـماً  را اش يختشـنا  معرفت مباني كار آغاز در متكلمي يا متأله تر اما كم)؛ 9 :1388
 بـازآفريني  و ،بازخواني شناسايي، را ها آن شناختي معرفت الگوهاي كه ماست بر. است كرده
  پردازيم. مي عقلانيت معني چند به شدن سخن براي روشن جا در اين .كنيم

  عقلانيت نظري 1.5.3
دو يـك از ايـن   انـد و هر  ا بـه عقـل نظـري و عملـي تقسـيم كـرده      عقل ر ،در يك نگاه

باور الف به . 1 كار رفته است: معاني زير به بهعقلانيت نظري  كاربردهاي گوناگون دارند.
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 يا خطاناپذير باشد ديهي و پيشينبر معرفت ب عقلاني است كه مبتني گاه آن ب تنها و تنها
)Plantinga 2000: 109 –116 آورد  عقلاني است كـه ره  گاه آن باور الف به ب تنها و تنها .2)؛
باور الـف بـه    .3 ؛)Plantinga 1993 a; Plantinga 1993 bركرد درست قواي عقلاني باشد (كا

دسـت آمـده    ني الف بهاعتماد قواي عقلا قابل فرايند عقلاني است كه از  گاه آن ب تنها و تنها
 گاه آن تنها و باور الف به ب تنها .4)؛ Goldman 1979: 3-7 ؛317- 316 :1387پويمن ( باشد

 ؛)Sosa 1980; Sosa 1991( است كه از قواي عقلاني الـف سرچشـمه گرفتـه باشـد     عقلاني
رمنـد داراي فضـايل   اسـت كـه الـف باو    عقلانـي  گـاه  آن تنهـا  و باور الف به ب تنها .5

  .)Zagzebski 1996: 219( باشد اخلاقي ـ   عقلاني

  عقلانيت عملي 2.5.3
ج در بـرآوردن   ةاگر الف در رفتار ويژ .1كار رفته است:  قلانيت عملي نيز به معاني زير بهع

ين بهـره را  تـر  بـيش  و سنجش آن با هر رفتار ممكـن ديگـر  رفتار ج  ةمل دربارهدفش با تأ
اسـت    دسـت آورد، الـف در رفتـار ج عقلانـي     اش بـه   شدن هدف زندگي برآورده جهتدر

آن  منـد  فضيلترفتاري است كه الف  ،خود ،باورآوردن الف به ب .2 ؛)271 :1381(ملكيان 
اگر الف باور به ب را با الگوگيري از فرزانگـان كـه در    ،ديگر بيان برگزيده است. بهرفتار را 

باشد، اين باور يـا رفتـارش عقلانـي     دست آورده بهگزيند  ميچنين موقعيتي باور به ب را بر
چون الف با رفتـار متضـمن    ،عقلاني است به ب مند فضيلتالف  باور ،ديگر ةگون است. به

  ).Zagzebski 1996: 213, 230( يلت باور به ب را برگزيده استفض
  

  عقلانيت باور ديني نزد سهروردي و زگزبسكي 6.3
عقل نظري  ةآيد كه الگوي سهروردي در بيان عقلانيت باورهاي ديني از جنب  نظر مي چنين به

گـزارش  سـت. سـهروردي در   عقل عملي معني دوم ذكرشـده در بالا  ةمعني پنجم و از جنب
 هـا را  كنـد و آن  مـي  هايي همانند هرمس و افلاطون اسـتناد   نوري به شخصيت  خود از نظام

داند كـه    مي  فضايل عقلاني و اخلاقي مند از مشاهدات روحاني و مؤيد به نور و داراي بهره
اند. وي عقلانيـت    پي برهان براي ديگران برآمدهمشاهدات خود يا ديگر فرزانگان دربر اين 

منـد از    هـا بهـره   استناد رفتـار همـان شخصـيت    به عملي است ارادي ،كه خود را ي باورعمل
اسـتناد   سهروردي همان شيوة زگزبسكي در گزينش باورهـا بـه   ةداند. اين شيو  عقلانيت مي

 باورهاي الگوهاي معرفتي و تشـبه بـه فرزانگـان و حتـي تشـبه بـه خـداي حكـيم اسـت         
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). نزد 385، 67، 54 :1394؛ زگزبسكي 238، 2 ج، 452 ،444- 443، 1 ج :1372سهروردي (
ناشي از فضـايل   ةانگيز شناسا با  كه فاعلباوري است  پسند وجدانزگزبسكي باور موجه يا 

در  از آن اسـت  منـد  فضيلتاش كه مطابق فهم انسان  موقعيت شناختيفهمي از  عقلاني و با
 ;Zagzebski 1996: 241؛ 216- 212، 140: 1392موقعيت بـه آن بـاور كنـد (زگزبسـكي      آن

Zagzebski 2004: 372-382; Zagzebski 2014يابي به  ). سهروردي عقل استدلالي را در دست
در  گيري از عقـل اشـراقي و قدسـي     بهره معرفت با داند. جويندة نمي معرفت راستين بسنده

فضـايل  دل بـه   و  معنوي و آراستگي جـان  گذاشتن سلوكسر يابي به معرفت با پشت دست
دسـت آورد كـه هـيچ راهـي جـز       يستگي برخورداري از معارفي را بهاخلاقي و عقلاني شا

مندي از  ميزان بهره بهمندي از اين معرفت  به آن نيست. سطح بهره صفاي باطن و تلطيف سرّ
ر از فضايل و بهت تر بيشفرزانگي وابسته است. جوياي معرفت هرچه  ويژه به فضايل عقلاني 
نظـر   عرفت برخوردار خواهـد شـد. چنـين بـه    بالاتري از م ةاز مرتب ردار باشدعقلاني برخو

بااهميت  ةتوان همانند ديدگاه زگزبسكي دانست. نكت آيد كه اين ديدگاه سهروردي را مي مي
خواهش  به گاه آن دارد اين معارف را نخست خود چشيده، كه سهروردي اعلام مي است  اين

شـخص در   مشـخص و سـو   ل اولنيز به دلاي است. زگزبسكيها را برهاني كرده  آن ديگران
يـك از ايـن   هاي هر ين دو گونه دليل در عقلانيت باور به ويژگيشناسي و جايگاه ا معرفت

باشد كه فقـط    مند تواند از معارفي بهره سان ميدلايل پرداخته است و خوب آگاه است كه ان
مندنـد. عقلانيـت    عقلانيـت نيـز بهـره    ها دارد و اين باورهـا از  دلايل شخصي بر باور به آن

كـرد: بـاوري داراي اعتبـار      چنين بيانتوان  مي باورهاي ديني نزد سهروردي و زگزبسكي را
آراسته بـه   ةشخص فرزان انةمند فضيلتعقلاني  ةمعرفتي و عقلاني است كه برآمده از انگيز

توان خود تـلاش   ةممعرفت با هيابي به آن  راه دست فضايل عقلاني و اخلاقي باشد كه در
 :1385سـينا   ؛ ابـن 4، 2 ج :1372سـهروردي  ( كرده و به دريافت آن باور توفيق يافته اسـت 

). سـهروردي  Zagzebski 2011: 285-304؛ 222- 218: 1384 حائري يزدي ؛285 ،63پاورقي 
تبيين را كند و معيار  ميبراي ديگران تبيين  شهود دريافته است ، بهخود را، چه دارد آن مي بيان

توان گفت وي در   ). مي11- 9، 2 ج ،120 ،118، 60 ،1 ج :1372سهروردي ( داند مي برهان
 دارد: برد از سـه مطلـب پـرده برمـي     مي ها را نام خود و ديگر گواهاني كه آن ةگزارش تجرب

هاي ذوقي خود  بر يافته )ب ؛كشفي بوده است چه دريافته است با حكمت ذوقي و آن )الف
ساني  عنوان گواه بر هم حكماي بزرگ شرق و غرب را به )ج و ؛آورد مي گران برهانبراي دي
  كند. مي راهي خود ياد و هم
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دلايل متأملانة وابسته  )داند: الف  زگزبسكي دلايل عقلانيت باورهاي ديني را دو گونه مي
 و كشـف جملـه  شخص. دلايل متأملانه، از دلايل نظري وابسته به سوم )ص و بشخ به اول
كه شخص براي  اند يليدلايل نظري دلاو  يندوابسته به فاعل شناسا ،شخصي ةتجرب و شهود

دليل در آن است كه دلايل متأملانـه دچـار   گونه كند. تفاوت اساسي اين دو   ديگران بيان مي
ا دلايل نظـري دچـار   و هميشه داراي اعتبارند، ام شوند ميعرفتي نافزايش يا كاهش اعتبار م

د نرو مي شمار تأملي فقط براي خود شخص دليل به شوند. دلايل مي ش يا كاهش اعتبارافزاي
وي هيچ دليلي را  يند.ـ او  من گر رابطة دلايل نظري حكايتمن و  ـ  من گر رابطة و حكايت

و مرجعيـت معرفتـي پـذيرفتني     ،شخصي، شـهود  بدون پشتوانة دلايل تأملي ازجمله تجربة
كـه از فضـايل    گـاه  آن ). زگزبسكيZagzebski 2011: 285-309; Zagzebski 2004( داند  نمي

ياري و همكاري دو گونه عقـل پـرده    گويد از هم مي فضايل اخلاقي سخن ةمثاب به عقلاني
باورهـا و رفتارهـاي    بخـش در آغـاز    عنـوان الگـوي معرفـت    خداگونه به ةدارد. فرزان برمي
 شـود  مي  به الگوي معرفتي تبديل ،خود ،سرانجامو  سازد مياي ديگر را الگوي خود   فرزانه

). Zagzebski 1996: 230; Zagzebski 2011: 301- 303؛ 424 ،385، 54: 1394 زگزبسـكي (
دانـد، بـدون     واقعيـت مـي   زگزبسكي گاهي معرفت را همان تعامل يـا تمـاس شـناختي بـا    

برابـر بـا حالـت بـاور      گونه تصور يا تصديقي؛ همان علم حضوري و گاهي معرفت را هيچ
 ؛192- 189: 1397بـاتلي  ( دانـد  مي فضيلت عقلانيگرفته از رفتار متضمن  صادق سرچشمه

Zagzebski 1996: 270-271ةنظري حالت باور صـادق و هـم جنب ـ   ة). زگزبسكي هم به جنب 
، يابي به معرفـت نظـر دارد. سـهروردي و زگزبسـكي     دست فرايند گرفته از  عملي سرچشمه

آن  ةكـه ثمـر   ،پرورش عقـل عملـي  آورد پرورش عقل نظري و  معرفت راستين را ره ،دوهر
؛ عسـكرزادة  6- 5: 1392زگزبسكي  ؛13- 12، 5 :1372سهروردي ( دانند فرزانگي است، مي

  ).Zagzebski 1993 b: 127-139; Zagzebski 1996: 59-61, 102-105 ؛231- 229: 1394مزرعه 
اثبات خدا  در متكلمان و متألهان براهين هاي دينيزمينة باور سهروردي و زگزبسكي در

جـوي  و در جسـت  اهين را فقط دليل براي باورمنـدان اند. زگزبسكي اين بر هشرح آورد را به
خـدا را بـراي   داند كه از ايمان به خدا عقلاً دفاع كنند. وي توجيه معرفتي بـاور بـه    مي فهم

داند. وي براهين كلاسـيك اثبـات     توجيه عملي معرفت مي گرو شخص ملحد يا شكاك در
توجيـه يـا     .1: دانـد  مـي  فـرض  گـرو پـذيرش چنـد پـيش     اجم را درخدا براي ملحدان مه

توجيـه اصـول     .2؛ متكي بر توجيه اصول دين استعملي باورهاي ديني  ةسازي شيو مدلل
اثبات برهاني مقدماتي است كه  خداباوري مستلزم .3 ؛دين متكي بر توجيه خداباوري است
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 ،هـا  فرض ار دارد. پذيرش اين پيشقر ،رس هر آدم عالم و عاقل، حتي شكاك و ملحد دستدر
نظـر   ). بـه 123- 121: 1394مندي از فرزانگي (زگزبسكي  ا بهرهمگر ب ،ر نيستكدام، ميس هيچ

ا براي تبيين اعتقـادات  ه آن  ويژة ةدر اين براهين هيچ ارجاعي به فرزانگان يا تجرب ،زگزبسكي
هسـتي موجـودي بـا اوصـاف خـداي       هيناز آن بـرا  كـدام  هيچ ،چنين است. همنشده ديني 
 :1394زگزبسـكي  ( نيسـت   كند و به همين دليل ثمـربخش   هاي يكتاپرست را اثبات نمي دين
خرد جاويد كه بعضي حقايق فقط  يعني ،دار ديرينه و ريشه اي ه). زگزبسكي به نظري112- 11
برد  مي عنوان الگوهاي معرفتي نام ند و اين گروه را بهك مي رس فرزانگان است، استناد دستدر

زگزبسـكي  ( توان به حقيقـت دسـت يافـت     كه با همانندجويي با باورها و رفتارهاي آنان مي
  ).Zagzebski 1996: 227-230 ؛169- 167: 1392؛ زگزبسكي 383- 382، 74: 1394

هـا   اما آن ،است وردهسهروردي دلايل گوناگون فلاسفه و متكلمان بر اثبات خدا را آ
در تأييد ديدگاه خـود   خود به توحيد اشراقي روي آورده و و نديدهرا بسنده در مقصود 

، 1 ج :1372 سـهروردي ( به فرزانگان عهد باستان تا روزگار خويش استناد كرده اسـت 
 ،معرفـت خـدا   ويژه به  ،باب معرفت). اين فرزانگان در11-9، 2 ج ،190، 120، 118، 60

دانسـت كـه ريشـه در    گذاران توحيد اشراقي  ها را بنيان توان آن مي اند كه طرحي افكنده
تجلـي حـق مشـاهده و     در پرتـو ها نخست اين معـارف را   چراكه آن خرد جاويد دارد؛
برهـان بـراي ديگـران    ارائة ها و سرانجام  به توصيف و تحليل آن گاه آن دريافت كرده و

 :نـد ك مـي  اند. سهروردي از دو راه بر اثبـات خـدا يـاد     كرده پرداخته و در يك نظام ارائه
نخست يكتايي  )ب؛ كند  مي اش را ثابت يكتايي گاه آن ،كند ميآغاز خدا را ثابت در )الف

سـهروردي راه دوم را  . پـردازد  مي   به اثبات اصل هستي خدا گاه آن ،دكن ميخدا را ثابت 
توحيد  ة). شالود9-8 :1382 دشتكي ؛404 ،387 ،1 ج :1372 سهروردي( برگزيده است
جـز حـق اسـت.     چيزي اسـت كـه  نمابودن هر تعالي و حق حضرت حق ةاشراقي مشاهد

خـدا و جـز    ةهاي ديگر توحيد در سخن از رابط ين تفاوت توحيد اشراقي و گونهتر مهم
 ،سـت . آفرينش در توحيد اشراقي به تجلي يا آشكارشدگي خداستها  يعني آفريده خدا

منبع نوراني است كـه   نور و عليت. خدا ةو نه رابط ءنه خلق از عدم و نه خلق از لاشي
). سـهروردي از  135، 1ج  :1372 سـهروردي ( سـت هرچه جز اوست پرتوي از نـور او 

. وي از معرفـت  تمثيل نور بهره گرفته و نظام الهياتي نوري خود را مطـرح كـرده اسـت   
 گونـة معرفـت     گويد. اين مي قلبي از حق سخنعقل قدسي و شهود  در پرتومستقيم ما 

 واسـطه علـم دارد.   اي داراي صورت ذهني نيست، بلكه عالم به معلوم بـي  معرفت گزاره
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گيـري از   اي جـز بهـره   ارهچ ـ كند ن گزارشبه ديگرا فرزانه چون بخواهد از اين معرفت
نمونـة بـرين   ). 10، 2 ج ،404، 74-72، 1 ج :1372سهروردي ( ساز ندارد عقل صورت

نـد.  ا كـه علـم و عـالم و معلـوم يگانـه      معرفت به خويشتن است معرفت مستقيم انسان
آيد. برهان سهروردي در اثبات  مي شمار هاثبات معرفت به خدا ب ةمعرفت به خويشتن پاي

و هرچـه ذاتـش را    كنـد  مي معرفت به خدا بر همين اساس است. نفس ذاتش را ادراك
نفسـه   فـي  است. نفس نـور مجـرد   نتيجه نفس نور مجرد، درمجرد استنور  ادراك كرد

الانـوار اسـت.   و نـور لنفسـه همـان نور    ستنفسه وابسته به نور لنفسه ا و نور في است؛
اثبات اصل هستي و يگانگي او بـراي  اما رفت به خدا فطري يا شهودي است، گرچه مع
). 404، 395، 387، 1 ج :1372سـهروردي  ( ل حكمـت اسـت  ترين مسائ مهماز ديگران 

 ذات خـدا  ةبعدي رابط ، مسئلةاش پس از اصل پذيرش يكتايي خدا و اثبات اصل هستي
ند يـا مفهـومي،   ا و فعلي اوست. آيا اين صفات وجودي عيني و انضماميذاتي  و صفات

 ،و انتزاعي. در الهيات تنزيهي معرفت به صفات مفهومي و ذهني خدا محال است ،ذهني
وي معرفـت  س است به الهيات تمثيلي راهي ذات خدا محال است.كه معرفت به  چنان هم

دا براي انسان معرفت به صفات عيني و انضمامي خ ،پس انضمامي خدا. صفات عيني و
يـري از فرزانگـي بـه ديـدگاه     گ آيد كه سهروردي بـا بهـره   مي نظر ممكن است. چنين به

، 1 ج :1372ردي ؛ سـهرو 85: 1385بخشـايش  ( بودن صفات خدا گـرايش دارد  شناختي
ــم   153-150، 2ج  ،488-489، 401 ،70-74، 38-41، 19 ). يكــي از كاركردهــاي مه

، پذيرش عينيت ذات و گري بين باورهاي گوناگون است. بر اين اساس فرزانگي ميانجي
نمايـد. زگزبسـكي،    مـي  تـر  صدق نزديك به حقيقت يا صفات خدا دربين دو باور ديگر

يابنـد    چه به شهود درمي ها و آن آن زيستةهاي  تجربهبر همانندجويي با فرزانگان و  مبتني
 پـذيرش بـاور بـه خـدا و صـفات او را برپايـة عاطفـة        گيري از عواطف ديني،  و با بهره

را داراي  و آن شناسد ميرسميت  به ستايش و اعتبار مرجعيت معرفتي الگوهاي فرزانه
 ـ ،دانـد. وي پـذيرش عواطـف دينـي      ز عقلانيت ميمند ا  اعتبار معرفتي و بهره ويـژه   هب

را مقدم بر مراسم و مناسك ديني و  ،برابر شكوه جلال خداستايش و تعظيم در عاطفة
داند؛ چراكه نزد وي دين شيوة عمل است   باورهاي ديني مي ها را مقدم بر عقايد و آن

 :1394زگزبسـكي  ( آكادميك و ايمان نتيجة عواطف و نه ثمـرة دلايـل اسـت    اي هنه حوز
 :Zagzebski 1996 ؛488-474 ،74-73 ،1 ج :1373 سهروردي ؛429 ،71-112، 56- 49

221-229; Zagzebski 2011.(  
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  گيري . نتيجه4
اي بـراي كنكـاش فلسـفي بـوده اسـت. نظريـات        عقلانيت باورهاي ديني از ديرباز مسـئله 

ديگـر   گرايي ازسـوي  گرايي و برون سو و درون يكاز مبناگرايي تا انسجام گرايي ازگوناگون 
ناسـي  ش اند. زگزبسكي با طرح معرفت هايي براي گشودن راز عقلانيت باور ديني بوده تلاش

پي راهي به گشايش اين مسئله است. سهروردي بـا طـرح   نگي درفضيلت با محوريت فرزا
دارد و بـه   تأكيـد حكمت نظـري و حكمـت عملـي     شناسي اشراقي كه بر دو جنبة معرفت

ي عقلانيت باور جوو راهي براي جست خواند يآراستگي جان و عقل به فضايل عقلاني فرام
بـه دلايـل نظـري     گـاه  آن كـرده و  ملانه آغازگيري از دلايل متأ جويد. هردو با بهره ديني مي

ذهـن   فلسفة اخلاق و برخي از فلسفة اين دو برخي از ةشناسان اند. مباني معرفت هآورد  روي
دينــي و  نــي و تجربــةبــه شــهود درودو شناســي برآمــده اســت. هــر ي از معرفــتو برخــ

ت مندي از فرزانگـي بـر عقلاني ـ   بهره در پرتوناختن مرجعيت معرفتي فرزانگان ش رسميت به
شـهود   نـزد هـردو بـه    اند. اصل باور به هستي خدا و صفات او باورهاي ديني استدلال كرده

سـت.  اي روش هردو ن از هر فرهنـگ و جامعـه  استناد به باورهاي فرزانگا شود.  دريافت مي
دريافت حقـايق دينـي و اعتمـاد     فرايند ها در  ديگران و تشبه به آن ةهاي زند پذيرش تجربه

بر آراستگي بـه   تأكيد. ها تا رسيدن به مقام فرزانگي هدف هردوست ت آنمعرفتي به مرجعي
كـه  چرا ،سـت يابي به حقيقت ژرف توصية جدي اين دو فضايل عقلاني و اخلاقي و دست

  كند.  اعتبار باورها را تعيين مي اين فضايل مرتبةمندي  سطح بهره
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